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  شال کامیار عابدي                                                                            

  محقق فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  چکیده

هاي زبانی هر قـوم و نیـز خصوصـیات زبـان      این مقاله با توجه به ویژگی

اي  چنین نقش سعدي در تحول این زبان بـه بیـان مقدمـه    فارسی دري و هم

عدي در زمینه نثر سـعدي و برخـی از نثرنویسـان معاصـر و متـأثر از س ـ     

هـا   پردازد که در مکتب سـعدي و از وي در امـر نگـارش خـویش بهـره      می

هاي مختلفی چون  بندي این نویسندگان و نوع نگارش آنان در طبقه. اند یافته

اقبـال آشـتیانی،   : نگـاران  ، تـاریخ ...محمدعلی فروغی، سـعید نفیسـی  : ادیبان

، ...ارمحمــود صــناعی، ایــرج افشــ: ، دانشــوران فرهنگــی...فریــدون آدمیــت

محمد قاضـی، نجـف   : ، مترجمان...فرامرزي، محمود عنایت: نگاران روزنامه

: ، خاطره نگاران...اکبر دهخدا، فریدون توللی علی: ، طنز نویسان...دریابندري

انـد کـه در    قـرار گرفتـه  ... زاده، پرویزي جمال: و داستان نویسان... مستوفی

  .ایم این مقاله بدان پرداخته

  .فارسی، سعدي، نثر نویسان معاصر نثر: کلید واژه
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یـابی آن قـوم چشـم بـه جهـان       زبان هـر قـوم، بـه تـدریج، در سـپیده دمِ شـکل       .الف

زبـان مـردم و    گشاید، اما غنا و پروردگی هـر زبـانی، عـلاوه بـر آبشـخور پرُاهمیـت       می

واقـع،  در . هاي مردمی، نیازمند توانایی و تخیل شاعران و نویسندگان هر قوم اسـت  ترانه

وجـوي   هاي آغازینِ مردمی خود را پشت سر گذاشت، به جست که زبانی مرحله پس از آن

زبان، خواه ـ ناخواه، ناگزیر از عبور به  . آید هاي ادبی برمی تداومِ طبیعت خود در صورت

زبان فارسیِ دري نیز از دایرهء شمول ایـن تطـور بیـرون نبـوده     . هایی دیگر است مرحله

  .است

هـاي آغـازین، بـه مرحلـهء تأسـیس       یابی در مرحله ارسی دري پس از شکلزبان ف .ب

معلّـم دورهء کـودکی   «اگر بتوان تعبیـر  . رودکی نماد این مرحله است. زبان ادب وارد شد

توانیم عمدهء توانایی و تخیل وي را، البتّه  را دربارهء او به کار برد، می» زبانِ ادب فارسی

به رشد این کودك دانست، اما اگر بتوانیم همراه این تعبیـر  اي نامستقیم، معطوف  به گونه

معلّـم دورهء جـوانی زبـان ادبِ    «تردیـد، فردوسـی را احیـاگر و     گاه، بی به پیش رویم، آن

، زبان فارسی دري از مرحلـهء تأسـیس   شاهنامهبا کتاب عظیم . خواهیم شناخت» فارسی

گون تأسـیس و   هاي گونه ز فراز و نشیبرسد، اما پس ا تثبیت آن می زبان ادب به مرحلهء

کشد و البتّه در پایـان   تثبیت زبان فارسی دري در خراسان که فراتر از سه سده طول می

این دوره با کوشش و درخشش دو گویندهء برجسته از اَران ـ آذربایجان، یعنی نظامی و  

معلّـم  «سـعدي  : رسـیم  یابد، به مرحلهء پرورده شدن ایـن زبـان مـی    خاقانی، آمیختگی می

شک نیست که همهء شاعران و نویسندگان دورهء . است» دورهء پختگی زبان ادب فارسی

یـابی و   مورد بحث، مانند بلعمی و فرّخی و بیهقی و انوري، برطبق قانون تکامـل در شـکل  

اند، اما زبانِ ما در آثار شاعر و  رشد زبان فارسی دري سهمی بسزا و نقشی عمده داشته

رسـد کـه آن شـاعر و نویسـنده را تـا مقـام        ي به چنان پروردگی و غنـایی مـی  ا نویسنده

  :به تعبیر شاعرانه، اما دقیق لطفعلی صورتگر. برد آموزگار نخست، بالا می

  پارسی را بـه جهـان، رونـق و آوازه از اوسـت    

  

  ا مایه کـز آن کلـک فسـونگر گیرنـد    اي بس
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عناصر زندگی . رونده و روندگان سعدي شاعر زندگی و زندگان است و نویسندهء .پ

یعنی هـم ذهـنش و هـم    . ها، به وسعت، در شعر و نثر او جلوه یافته است انسانی و انسان

در این سیر، غریب نیست که زبان شعر او به زبان نثر، نزدیک . زبانش از انتراع دور است

دارد، تـا   ه را نگـه مـی  البتّه، در هر دو، حد و انداز. است و زبان نثر او با زبانِ شعر، همدم

در زبـان  ) رسـایی (و بلاغت ) روانی(جایی که هم در شعر و هم در نثر به معیار فصاحت 

مـا شـاعران و نویسـندگانِ پـیش و پـس از او را، خواسـته یــا       . شـود  فارسـی تبـدیل مـی   

گوید، امـا گویـا و عنصـر     سعدي اندك می: سنجیم ناخواسته، با معیاري به نام سعدي می

در نثر و شـعر او، بـه تعـادلی خوشـگوار، در تنـاظر بـا موسـیقی کـلام قـرار           روایتگري

  .گیرد می

گروهی از ایرانیان تجددخواه، از نیمهء دوم سدهء نوزدهم مـیلادي تـا نیمـهء دوم     .ت

آنـان هواخـواه زمانـه و    .  انـد  سدهء بعدي، به دیدهء انتقاد به شعر و نثر سعدي نگریسـته 

هـاي   برخـی از آراى و ایـده  . دانسـتند  کـاري مـی   ی او را محافظهبین جهان نو بودند و واقع

ها، از نظر این تجدد خواهان در خور طعن یا گاه،  سعدي یا گاه، مجموعهء این آراى و ایده

تردید، در مقولهء زبان، ایشان هم فرزندان و گـاه، شـاگردان    با این همه، بی. حتّی لعن بود

دخواهان به نثرنویسی رغبتی خـاص داشـتند و آنـان،    زیرا، تجد. آیند سعدي به شمار می

  .بردند هاي سعدي در قلمرويِ زبان بهره می خواه ـ ناخواه، از بخشی از آموزه

تجددخواهان مورد اشاره، از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا علـی شـریعتی مزینـانی،     .ث

کردند،  دبی رهبري میهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ا هاي متنوعی را در زمینه اندیشه

تـوانیم   آیا می. اما ویژگی مشترك اغلب آنها، عقیده به تحول ناگهانی یا انقلاب بنیادي بود

کـنم کـه پاسـخی جـز تأییـد ایـن پرسـش         ایشان را تجددخواهانی تندرو بدانیم؟ گمان می

بیشـتري  کار نفـوذ   طبع، سعدي در میان تجدد خواهان معتدل یا محافظهالب. نداشته باشیم

به ویژه، هنگامی کـه تنهـا بـه نثرنویسـان توجـه کنـیم، قلمروهـاي ذهنـی و         . داشته است

نظر از  در واقع، صرف. یابیم تر می هاي زبانی سعدي را در آثار ایران گروه پررنگ آرمان

ها، تأثیر مکتب سعدي بر بخشی از قلمزنان ایران در سدهء بیستم میلادي،  برخی استثناى
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البتّـه، در آن یـک، تأکیـد بـر     . ذهن و هم معطوف به زبان سـعدي بـوده اسـت    هم ناظر به

هاي اجتماعی و فرهنگی اسـت و در ایـن یـک، تکیـه بـر       تحول تدریجی و اعتدال در زمینه

گرایـی   تردید، سعدي در حوزهء مسایل اجتماعی و فرهنگی از آرمـان  بی. روانی و رسایی

گرایـی   گرایـی اسـت، امـا آرمـان     یتی از این آرمـان پراهم گریزان نیست و بوستان نمونهء

هـاي عارفانـهء ادب فارسـی نسـبت      سعدي مخصوص به خود اوست و با آرمان اندیشـی 

قـرار   گلسـتان بینیِ  را در کنار واقع بوستاندر واقع، اگر بخواهیم آرمان . مستقیمی ندارد

. گرا بینی آرمان ت یا واقعبین اس خواهی واقع گاه درخواهیم یافت که سعدي آرمان دهیم، آن

در مقابل، کوشش سعدي براي رسـیدن بـه روانـی و    . این نکته نشانی است از اعتدال وي

البتّه، رسیدن بـه  . نیز است» سهولت و امتناع«رسایی در سخن، متضمن آرمانی با عنوان 

ــا حتّــی   ایــن آرمــان، آرزوي بســیاري از شــاعران و نویســندگان ایرانــی بــوده اســت، ام

وار را دور از دسترسِ  سعدي» سهولت و امتناعِ«ترین و گردن فرازترینِ آنان نیز  رتوفیقپ

  .اند اند و دانسته خود یافته

وار، به شناسایی گروهی از نثرنویسان ایرانی در  به هر روي، در ادامهء نوشته، نمونه

تــوان آنــان را شــاگرد مکتــب ســعدي دانســت،  ســدهء بیســتم مــیلادي کــه کمــابیش مــی

این فهرست، تنها، براساس دریافت و ذوق ادبـی صـاحب ایـن قلـم در هنگـام      . پردازیم می

از » گروهـی «شـک، نـام و نمونـهء آثـار      رو، بـی  از این. نوشتن این مقاله تنظیم شده است

  .پیروان این مکتب و نه همهء آنان، در این فهرست ثبت شده است

یغمایی، پرویز ناتل خانلري، احسان  محمدعلی فروغی، سعید نفیسی، حبیب: ادیبان. 1

اکبـر سـعیدي سـیرجانی،     یارشاطر، محمدعلی اسلامی نُدوشن، غلامحسین یوسـفی، علـی  

  . الدین خرّمشاهی محمدرضا شفیعی کدکنی، بهاى

هـا و   هاي ادبی این ادیبان، به لحاظ استحکام و دقّـت، در گـرایش   ها و پژوهش بررسی

آید که آنان و کسانی مانند آنان، بـه دو معیـار    ا به نظر میگیرد، ام مراتب مختلف قرار می

از این رو، نفوذ آثار این گروه در میان اهل . اند روانی و رسایی، تا حد ممکن، وفادار مانده

شاید بتوان نثر فروغی را در نیمهء نخست سدهء بیستم مـیلادي و  . ادب اندك نبوده است
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ین سده در مقام نثر معیار فارسی مورد شناسایی قرار نثر ناتل خانلري را در نیمهء دوم ا

اند، صاحب این قلـم را در   که این دو در نثر خویش به آن رسیده» سهولت و امتناعی«. داد

  .کند تر می این عقیده راسخ

دوستی و حـس ملّیـت بـا حـب نـوع       براي بعضی این مشکل پیش آمده است که میهن«

شود؟ ولیکن در نظر من علاقـهء   است، چگونه سازگار می المللی بشر که مستلزم حس بین

پرستی با حب نوع بشـر منافـات نـدارد و بـه آسـانی       المللی و وطن ملیت با احساسات بین

  .)محمدعلی فروغی. (»شود جمع می

تـاریخ  . انـد  هاي روزگاران گذشته گم شده اند که در تاریکی بسیار مردان بزرگ بوده«

ارواح بزرگـی  . رود زند و در پی مال مـی  بر روي توانگران لبخند میروسپی است که تنها 

تیرگـی، هرگـز نگـاهی از ایـن      هاي فـروزان  اند، این روشنایی که در تاریکی خاموش شده

تر است و یادگار  اند، ولیکن خاطرهء مردم، حقّ پرست پیشه جلب نکرده جوي خیانت عشوه

  .)سعید نفیسی. (»دارد د، باوفاي بسیار نگاه میان کسانی را که راهنماي راه نیکبختی بوده

از دیگـر فضـایلش کـه بگـذریم،     . او زبـان او  سعدي پیامبر فارسی اسـت و معجـزهء  «

باید زد، زبان اوست که دیگر شاعران بزرگ ایران و شاید جهان،  اي که تکیه بدان می نکته

  .)حبیب یغمایی. (»اند اي را نیاورده چنین معجزه

دوران متمادي تاریخ ایران، ما در دانش و فرهنـگ، اگـر از دیگـران پـیش     در طی این «

چه را که دیگران بهتر و بیشتر از مـا داشـتند،    آن. دیدیم نبودیم، چندان خود را واپس نمی

پرویـز  . (»افـزودیم  آمـوختیم و بـر اندوختـهء فرهنـگ و آداب خـود مـی       به شوق تمام می

  .)خانلري ناتل

دهـد و خانـهء مـا را، هـر      ما را به خود خو می. ذشت ماستتاریخ این سرزمین سرگ«

گرداند و گاه،  ما می گاه، اشک شوق در دیدهء. کند چند کاخ زرنگار نباشد، نزد ما عزیز می

. »افزایـد  سرشک حسرت و ندامت، اما به همه حال، مهر ایـن آب و خـاك را در دل مـا مـی    

  .)احسان یارشاطر(
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بـاز ایـران    شت ایران را تغییر دادند و به تولّاي آنـان، زبان فارسی و شاهنامه سرنو«

هـیچ سـرزمین دیگـر فـتح شـده از جانـب اعـراب، ایـن         . شد کشوري متفاوت بـا دیگـران  

ایران از نو سرزمینی شد مطرح، تأثیرگذار کـه فراتـر از مرزهـایش    . خصوصیت را نیافت

تـر   مرويِ هخامنشیان وسـیع از قل قلمرويِ امپراتوري زبان و فرهنگ ایران،. کند حرکت می

ایـن یکـی   . اگر یک در بسته شد ـ یعنی درِ سـیادت سیاسـی ـ دري دیگـر بـاز شـد       . گشت

هـا   هـا و ثـروت   هـا و شـوکت   نشان داد که قـدرت  شاهنامه. ناپذیرتر بود پایدارتر و آسیب

محمـدعلی  . (»ماند سلطنت سخن است کـه جـوهر جـان انسـانی اسـت      چه می روند، آنمی

  ).اسلامی نُدوشن

اگر غرض از تربیت به قول اقبال لاهوري، آدمگري یا ایجاد تغییرات مطلوب در افراد «

انسان باشد، باید خوگر شدن به فضیلت و تقوا و پایبنـد بـودن بـه معنویـات را در همـهء      

خوشبختانه، ایـران، خـود   . تی این مملکت از کودکستان تا دانشگاه گنجاندهاي تربی برنامه

نویسان و مجریان اصول تربیت  این، بر عهدهء برنامه. گنجینهء سرشاري از معنویت دارد

سوزي  و ایمان به خدمت و بـا توجـه بـه همـهء عوامـل مـؤثّر اجتمـاعی و         است که با دل

انـدیش و شـریف    خـواه، نیـک   یـران را مردمـی وطـن   آشنایی با ایران و ایرانی، فرزنـدان ا 

  .)غلامحسین یوسفی. (»بپرورند

گردانی لیل و نهار آغاز شد و با تحول سریع و البتّه، ناگزیر و منتظري  بار دیگر ورق«

که در اوضاع اجتماعی دیار ما پیش آمد، به خلاف جماعتی که به شیوهء بتان عیار، خود، 

ها بودم، اگر خود  رنگی بستهء بی اي تازه آغاز کردند، من، که دلرنگی دیگر گرفتند و جلوه

بینم، رنگی دیگر گرفـت و ایـن،    هاي عینک جهان نصیب ماندم، اما شیشه از این تحولات بی

  .)اکبر سعیدي سیرجانی علی. (»خارج از اختیار من بود

ي و نقـش  هر اثر برجستهء هنري ترکیبی است از خلّاقیت فردي هنرمند در یـک سـو  «

خلّاقیت فردي امري است در اختیار ما، امـا نقـش تـاریخی،    . تاریخی اثر او از سوي دیگر

جز . بینی نیست چیزي است بیرون از حوزهء اراده و خواست ما و به هیچ وجه، قابل پیش
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حتّـی اگـر در   . تـوانیم بگـوییم   که بگوییم موهبتی است الهی، هیچ چیز دربارهء آن نمی این

  .)کدکنی محمدرضا شفیعی. (»هیات شک داشته باشیم و یا یقین به خلاف آنحوزهء ال

تابنـد و بـه طـاق     آورند، دیگـر از آن روي برنمـی   مردمی که به دیوان حافظ روي می«

اینان نه گرفتار خیالات واهی، نه تلقین و توطئه، نه دسـتکاري ذهنـی و   . نهند نسیانش نمی

هـاي اولیـه، شـعر     هـا و بـازخوانی   دگی و در همان خواندنبه سا. اند نه تقلید و تبلیغ شده

. »یابنـد  حافظ را پسند خاطر خود و گویاي رازهاي ناگفته و آرزوهـاي نهفتـهء خـود مـی    

  .)الدین خرّمشاهی بهاى(

عبـاس اقبـال آشـتیانی، فریـدون آدمیـت، محمـد ابـراهیم باسـتانی          :تاریخ نگاران. 2

  .پاریزي

توان همان انتظـاري را در نثرنویسـی    و از جمله تاریخ نگاران نمیالبتّه، از غیر ادبیان 

نگاران، مانند اقبال آشتیانی، در ادبیات هم توانـایی   داشت که از ادیبان، اما برخی از تاریخ

پاریزي هم با تلفیق شعر و نثـر   باستانی. نثر او روان و رساست. و چیرگی خاصی داشت

. اي خاص دارد و متأثّر از گلسـتان سـعدي اسـت    علاقهنویسی و حکایت نگاري  به روایت

هـاي قاجـار متخصصـی     آدمیـت نیـز کـه در تـاریخ اندیشـه     . خواهندگان آثارش بسیارند

  .نظیر بود، روانی و رسایی را با ایجازي خاص خویش در آمیخته است کم

خـورد و هـر چـه     تـاریکی آب مـی   به عقیدهء مانی هر چه مادي است از سرچشـمهء «

ها و زمین و انسـان   از اختلاط تاریکی و روشنایی آسمان. معنوي و روحانی است از نور

به وجود آمده، پس در هر موجودي مادي، از جمله در انسان، مقداري از نـور بـه ودیعـه    

نهاده شده و روزي خواهد رسید که در نتیجهء سانحهء عظیمی، عـالم وجـود در جهنّمـی    

  .)ل آشتیانیعباس اقبا. (»فروخواهد رفت

و ایـن   اصولاً در کویر، شناختن راه میان بر، یکی از امتیازات مهم و برجسـته اسـت  «

همان چیزي است که عیاران سیستان بر آن وقوف داشـتند و عاقبـت هـم حکومـت را بـه      

بر بود که دوسـت محمـدخان بلـوچ بـه امیـد       و همین راه میان) یعقوب لیث(دست آوردند 
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کرد، ولی شب به سرش زد و جهت را گم کرد و به جاي بلوچستان سـر   عبور از آن فرار

  ).محمدابراهیم باستانی پاریزي. (»از سمنان درآورد و دستگیر شد

هـاي   هاي خـودش و گفتـه   توان از خلال نوشته سیماي شخصیت میرزا آقاخان را می«

ر بـود و  صاحب هوشـی سرشـا  . کسانی که با او آشنایی و حشر و نشر داشتند، شناخت

از نظـر روانـی حـالتی در    . العاده نیرومند و ذهنی تیز و متحرّك و زودپذیر اي فوق حافظه

گشـود، مسلسـل    آمد، اما چون زبـان مـی   دیر به سخن می. خود فرورفته و افسرده داشت

سري پرشـور داشـت   . بست، سکوتش عمیق و محزون بود گفت و همین که لب فرو می می

چـه در دل   گشـت و آن  قـرار مـی   آمـد و بـی   زود به هیجان مـی . وش و خاطري تند و آتش

قلبی پاك داشت و ضـمیري صـاف، امـا بـه گـاه درشـتی چـون        . آورد داشت، به زبان می

همـین  . کـرد  داد و در برابر زورمندان کُرنش نمـی  تن به ناحقّ نمی. آزاده بود. سوهان بود

ولـی تـار   . رخت از وطن بربست بود که تاب بیداد نیاورد، از مال و زندگی دست شست و

و پود وجودش بافتهء شور ملّی بود و در دیار غربت، پیوسته، چشم به وطن داشت همان 

  ).فریدون آدمیت. (»وطنی که سرانجام، او را به خاك و خون غلتانید

پـور، ایـرج افشـار، حمیـد      محمود صـناعی، امیرحسـین آریـان   : دانشوران فرهنگی. 3

  .عنایت

ــی از دا ــناعی  گروهـ ــد صـ ــی، ماننـ ــوران فرهنگـ ــی روان(نشـ ــان)شناسـ ــور  ، آریـ پـ

هاي خود  ها و ترجمه تألیف) سیاسی علوم(و عنایت ) شناسی کتاب(، افشار )شناسی جامعه(

در . انـد  اغلب آنان از معیارهاي نثر فارسی دور نبـوده . اند را به نثري روان و رسا نوشته

اي خاص داشـته اسـت و    ها سلیقه ینش واژهمیان کسانی که از آنان یاد شد، افشار، در گز

  .به ایجاز گراییده است

پرستی و دشمنی با هرچه نو است نشانهء خشک بودن سرچشـمهء ذوق و فکـر    کهنه«

رو، در بند گذشته و کهنه ماندن و از  از این. زیرا تحول، خاصیت موجود زنده است. است

حاکی از این است که پیري و فرتـوتی  نو آمده رو گردانیدن، علامت زوال نیروي حیات و 

  ).محمود صناعی. (»بر اعضا و جوارح فرد یا جامعه مستولی شده است
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به عنوان یکی از هزاران مردمی که بیش و کم با هنر سر و کـار دارنـد و بـه نـاگزیر     «

هاي هنري و کار هنرمند حساسیت  خواهان شناخت آن هستند، از دیرباز نسبت به آفریده

ام بدانم که اندیشهء هنرمند با اندیشهء دیگران چه فرقـی دارد، چگونـه    و خواسته ام داشته

. »شـود  گـونی و پوینـدگی هنـر مـی     پذیرد و سبب گونـه  کند و چگونه دگرگونی می کار می

  ).پور امیرحسین آریان(

هـاي   ها و گاه، نـاگواري  همتش و نظرش بر آن بود که با پذیرفتن دشواري... همسرم«

بـه  . کوشید که به تمام معنی شریک زنـدگی باشـد  . این گونه کار، مرا یاري دهد مرتبط با

. ام سخنی دیگر، او سهمی دارد روشن و راستین در سطر سطر اوراقی که من سیاه کرده

آنجلس درگذشت، ولی در وطن به خاك جاي همیشگی و خـانوادگی بـه خـاك     او در لوس

  ).رایرج افشا. (»مرغ این چمن بود. سپرده شد

نگریستند  خطاي فیلسوفان بزرگ در آن بود که یکدیگر را به چشم رقیب و دشمن می«

که فیلسـوف سـزاوار    یافتند و حال آن و نسبت خویش را با هم به نحوي ثمربخش درنمی

هـاي دیگـران    باید دریا دل باشد و همواره درهاي ذهن خود را بـراي آگـاهی از آموختـه   

  ).حمید عنایت. (»او، خودبینی و تعصب استگشوده دارد، زیرا آفت بصیرت 

  .عبدالرّحمان فرامرزي، محمود عنایت: نگاران روزنامه. 4

نگاران چون با عامهء مردم سروکار دارند، بایستی عقاید خویش را به نثـري   روزنامه

نگـاري   دو روزنامه. روان بنویسند، اما در نثرِ گروهی از آنان، عنصر رسایی کمیاب است

البتّه، فرامـزي نسـبت بـه عنایـت در     . اند ایم، به رسایی هم توجه داشته آنها یاد کرده که از

  .تر بوده است موقعیتی سنّتی

هـیچ یـک از   . خواهی مجلّهء یغما را تعطیل کنی یا سبک آن را تغییر دهی گفتند که می«

علـی الاطـلاق،   که مجلّهء یغما با سبک کنونی خود اگر بگـویم   براي این. این دو کار را نکن

کثرت و قلّت تیراژ، دلیل خوبی . بهترین مجلّات است، به طور حتم، یکی از بهترین آنهاست

تیراژ کلثوم ننه و خالـه سوسـکه و خـاطرات    . شود و بدي مجلّه یا یک مطبوعهء دیگر نمی

  ).عبدالرّحمان فرامرزي. (»غزّالی است مقاصد الفلاسفهءمهوش، حتماً، بیش از 
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جـا کـه    تبریزي دریایی حدیث و حکمت و نکتـه و نـادره اسـت و از آن    مقالات شمس«

گیـرد و   سرگذشت آدمی به یک تعبیر، تجسم مضمون واحدي است که از گذشته مایه مـی 

توان در  شود، براي بسیاري از این مقالات می در حال و آینده به اشکال مختلف تکرار می

گفت مطبوعاتی  کسی می: سی پیدا کردخودمان مصادیق محسوس و ملمو عصر و زمانهء

که باید هادي و راهنماي نسل جوان باشند و ذوق و اندیشهء جوانان ما را تربیت کنند، پر 

گفتم این مطبوعـات  . لی شده است اي به نام بروس از عکس و تفصیلات مربوط به اعجوبه

ر درماندنـد، حـالا   ما بسیار کوشیدند که مردم را همرنگ عقلا کنند، امـا چـون در ایـن کـا    

خودشان را همرنگ مردم کردند، همچون حکایـت آن معلّـم کـه در مقـالات شـمس آمـده       

  ).محمود عنایت. (»...است

  .محمد قاضی، نجف دریابندري، عزّت االله فولادوند :مترجمان. 5

در مقابل مترجمان شتابکار، مترجمان دقیق و توانا نیز در سدهء بیستم میلادي انـدك  

آید که بهرهء مترجمان اخیر، اغلب، منحصر به یکـی از دو ویژگـی    د، اما به نظر میان نبوده

با این همه، اگر عنصر دقّت را منوط به مقابلـهء هـر   . روانی یا رسایی بوده است نه هر دو

هـاي ادبـی و    ترجمه با متن اصلی آن بدانیم، بایـد بگـوییم کـه گروهـی از مترجمـان مـتن      

انـد و از ورود   ود هم به روانـی و هـم بـه رسـایی نظـر داشـته      هاي خ فرهنگی، در ترجمه

  .اند هایشان، تا حد امکان، دوري گزیده عناصر سبک شخصی خود در برگردان

وي داراي قدرت معنـوي بزرگـی اسـت و    . نمودار اوج اقتدار گاندي است 1921سال «

ه او تفـویض  که در پی کسب آن برآمده باشد، قدرت سیاسـی تقریبـاً نامحـدودي ب ـ    آن بی

خـداي  (از او تصـاویري بـه صـورت شـري کریشـنا      . داند ملّت وي را مقدس می. اند کرده

  ).محمد قاضی. (»سازند می) هندو

بخشـد و   این کشاکش به زندگی فکري روشنفکران روسیه شدت و حدت غریبـی مـی  «

نس ایتالیـا  یونان و رنسـا  سازد که مانندش را جز در دوران طلاییِ آن را چنان بارور می

روشنفکران و هنرمندان روس فعالیت فکري و هنري . توان گرفت در جاي دیگر سراغ نمی

خود را چنان جدي گرفتند که فرهنگ واپس مانده و تاریک روسـیه در مـدت زنـدگی دو ـ     
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نجـف  . (»آسا به پیش تاخت و با ستارگان درخشان روشـن شـد   هاي غول سه نسل با گام

  ).دریابندري

توماس . گویی کرده بود خستین کسی بود که پیامبروار مهاجرت بزرگ را پیشهسه ن«

هاي  مان در نخستین سال. ترین چهره و نمونهء مهاجران شد مان از همان اوایل، برجسته

ن نویسی، با همهء هوش و حواس در پی یافتن موقعیت هنري خویش بـود و اعتنـایی    رما

جسته در میان مهاجران، مسلّماً در آن ایـام،  نقش شخصیت بر. به مسایل سیاسی نداشت

  ).عزّت االله فولادوند. (»شد ملایم طبع وي واقع نمی

  .زاد، عمران صلاحی اکبر دهخدا، فریدون تولّلی، ایرج پزشک علی :طنزنویسان. 6

دهخـدا کـه در آغـاز سـدهء بیسـتم مـیلادي        چرند پرندهاي طنزآمیز،  در میان نوشته

هاي گلستان در این اثـر   نفوذ نوع روایت. درخشد تارك این سده میآفریده شده است، بر 

روانـی و  . در خور انکـار نیسـت و تأثیرپـذیري نویسـنده از فرهنـگ و زبـان مـردم نیـز        

هاي بسـیاري از   دل 1320تولّلی پس از شهریور  التفاصیل. اش هم جاي خود دارد رسایی

ــه ــه خــلا      علاق ــود، امــا ب ــی و فرهنگــی را رب ــدان ادب ــد «ف من ــد پرن ــدا، از » چرن دهخ

زاد و صـلاحی، آن   پزشک. پردازي تهی بود و به مرور، مشمول مرور زمان شد شخصیت

البتّه، بخشی . هاي مختصر، بر رونق طنز افزودند یک در داستان بلند و این یک در داستان

باید آنها  گنجد و تر در تعریف طنز می اند، کم چنان که خودشان هم گفته از آثار این دو، هم

هـایش، خـواه ـ نـاخواه، موجـب       گـویی  با این همه، چه تـوللّی، کـه نقیضـه   . را فُکاهه خواند

تـر بـوده، در    زاد و صـلاحی کـه نثرشـان امـروزي     شد و چه پزشک گرایی نثرش می کهن

  .اند اند و به روانی و رسایی نزدیک بوده نویسی دقّتی داشته فارسی

چند روز پیش، کاغذي از پستخانه رسید و . بارد ر میبراي آدم، بدبختی از در و دیوا«

باز کردیم، دیدیم به زبان عربی نوشته شده، عربی را هم که غیر از آقایـان علمـاي گـرام    

جا قد داد کـه ببـریم خـدمت     داند، چه کنیم؟ چه نکنیم؟ آخرش عقلمان به این هیچ کس نمی

بـردیم دادیـم و خـواهش    . دوسـت بـود  ها  القدر فاضلی که با ما از قدیم یک آقا شیخ جلیل
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آقـا فرمـود حـالا مـن     . کردیم که زحمت نباشد آقا این را براي ما به فارسـی ترجمـه کـن   

  ).اکبر دهخدا علی. (»آورم اداره کنم می برو عصري بیا من ترجمه می. مباحثه دارم

مرشـدش  . کیشـانم  ژولیده مویی نابخرد، حلقه بر حلقهء درویشـان کوفـت کـه از هـم    «

  .سرِ خود گیر که ژولیدگی کفایت: ي حکیمانه به بالا افکند و گفتنظر

  اش خوانند نه هر که حلقه به در زد و به حلقه

  

  سراي صلح و صـفا جـاي نابکـاران نیسـت    

  
اي اسـت کـه    ترین حلَقات جهان حلقهء عنعفات است و آن، خود، منفور حلقـه  و سخیف

ک و ملت، ندانسته بدیشان سـپارند تـا تیشـه    گردن ساده لوحان بدان مقید کنند و زوال مل

  ).فریدون توللّی. (»به ریشهء خلق زنند و بنیاد خویش برافکنند

من یک حکـیم باشـی محلّـه هسـتم کـه وقتـی       ... رسد واالله دیگر چیزي به عقل من نمی«

توانم یک گـل گاوزبـانی یـا یـک آسـپیرینی تجـویز        ناخوشی یک سرماخوردگی است، می

... مرض حسابی مرض شد و ریشه دوانید، بایـد یـک پرفسـور خبـر کنیـد      بکنم، اما وقتی

  ).زاد ایرج پزشک. (»واقعاً دارالمجانین غریبی شده است

کردیم این مترجمان ایرانی هستند که در ترجمهء خود، چیزهایی به  ما همیشه فکر می«

بینـیم   حـالا مـی   کـرد، امـا   االله خـان مـی   کاري که مـثلاً مرحـوم ذبـیح   . افزایند اثر اصلی می

. انـد  مثل کاري که در مـورد بـوف کـور هـدایت کـرده     . کنند ها هم از این کارها می خارجی

در حالی . اند اند از خودشان چیزهایی به بوف کور اضافه کرده مترجمان خارجی برداشته

که در کتاب بوف کور، که این روزها منتشـر شـده اسـت، اصـلاً چنـین چیزهـایی وجـود        

  :بیت. ندارد

ــی  ــوف ب ــد   ب ــه دی ــکم ک ــال و دم و اش   ی

  

ــد  ــدایت نآفریـ   »ایـــن چنـــین بـــوفی هـ

  
  )عمران صلاحی(

  .عبداالله مستوفی، دوستعلی خان معیر الممالک: نگاران خاطره. 7

. نگاري در میان نثرنویسان ایرانی سدهء بیسـتم مـیلادي وسـعتی بسـزا یافـت      خاطره

ویسـندگان، هنرمنـدان، شـاعران،    تعداد ایـن خـاطره نگـاران کـه در میـان آنـان ادیبـان، ن       

شـوند،   هاي مختلف دیده مـی  تکاپوگران سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دانشوران رشته
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دو . ها، چندان زیاد نبوده اسـت  بسیار است، اما توفیق ادبیِ اغلب آنان، جز برخی استثناى

، در زمرهء این تن از دیوانیانِ اواخر دورهء قاجار که تا دورهء پهلوي دوم هم زنده بودند

  .گیرند ها قرار می استثناى

گویـد بـا میـرزا نصـراالله، پسـرم، بـه دیـدن امیـر نظـام           میرزا اسماعیل مستوفی مـی «

عجـب،  : گفـت . چـرا : از من پرسید مواجب شما عقب نیفتاده است؟ گفـتم . رفتیم) امیرکبیر(

حقـوق   است بی دو سال: گفتم. اند مواجب مستوفی خزانه و ضابط اسناد خرج را هم نداده

. »بروات آن را حاضر دارید؟ از قضا حاضـر بـود،  بـه دسـتش دادم    : گفت. کنم خدمت می

  ).عبداالله مستوفی(

آمدیم و به تماشاي کبوتران و  هر جمعه در منزل یکی از کبوتربازان از ناهار گرد می«

کـه منـزل   یکی از روزها . گذراندیم هنرنمایی آنها و سخنان مناسب، روز را به خوشی می

استاد بهـار بـودیم، او چکامـهء آبـداري را کـه دربـارهء کبـوتر سـروده بـود، در مقابـل           

هایی به کبوترها و لانهء آنهـا و هـوا بـراي     هایش با سبک مخصوص به خود و اشاره لانه

دوستعلی خـان معیـر   . (»حضّار خواند و بر لطف محفل و حال عشقبازان دو چندان افزود

  ).الممالک

  .زاده، محمد حجازي، رسول پرویزي محمدعلی جمال: نویسان ن داستا. 8

گرایـان توجـه بیشـتري بـه گلسـتان       نویسان، سـنّت  آید که در میان داستان به نظر می

هـایی   نویسی در آثار این گروه، گاه، آثار آنان را به روایت جنبهء حکایت. اند سعدي داشته

  .کند نو از آثار کهن تبدیل می

پس از پنج سال در بـه  . سوزانند یا تر و خشک را مثل ایرانیان با هم نمیهیچ جاي دن«

دري و خون جگري، هنوز چشمم از بالاي صفحهء  کشتی به خاك پاك ایران نیفتاده بود 

هاي انزلی به گوشم رسید که بالام جان ـ بالام جان خوانان مثل   بان که آواز گیلکی کَرَجی

را بگیرند، دور کشتی را گرفته و بـلاي جـان مسـافرین     اي هایی که دور ملخ مرده مورچه

محمـد  . (»بـان و حمـال افتـاد    شدند و ریش هر مسافري به چنـگ چنـد پـاروزن و کرجـی    

  ).زاده جمال
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اي  خواهد بدانید کار عدلیه چه شد و بـا میـرزا بـاقر رزاز چـه معاملـه      شاید دلتان می«

اش را  مخـارج روزانـه  . بـت لنـگ شـد   بیچاره یک سال مریض و بستري بـود و عاق . کردم

  ).محمد حجازي. (»ها کفیل مخارجش بودم دادم و سال می

ام، روشـن و پرفـروغ،    هـاي حافظـه   به قدري این حادثه زنده است که از میان تاریکی«

ام باقی  گویی دو ساعت پیش اتّفاق افتاده، هنوز در خانهء اول حافظه. درخشد مثل روز می

کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یـک   که کلاس هشتم بودم، خیال می تا آن روزها. است

رسـول  . (»گذارنـد  چیز فرنگی مآبی است که مـردان متمـدن بـراي قشـنگی بـه چشـم مـی       

  ).پرویزي

  :نوشت پی

اي مختصر در زمینهء نثر سعدي و بخشـی از نثرنویسـان    در مقالهء حاضر، تنها به بیان مقدمه. 1

هـایی از   بندي آنان و به نقـل نمونـه   اند و طبقه مکتب سعدي شاگردي کرده معاصر، که کمابیش در

سـعدي در آیینـهء   «صاحب این قلم، عزم خود را براي تألیف کتابی در موضوع . نثرشان اکتفا شد

جزم کرده است و به طبع، اجمال مقالـهء حاضـر در آن کتـاب، بـه تفصـیل      » سدهء بیستم میلادي

شـرح و بسـط آن را بایـد    . دیگر، این مقاله مشتمل است بر طرح بحث به عبارت. تبدیل خواهد شد

  گرفت در کتاب مورد بحث پی


